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  .نام دارد »بيت«هر يك از سطرهاي شعر يك  :بيت
  .ر استعترين مقدار شعر و به عبارت ديگر، واحد ش بيت كم
اگر شاعر مقصود خود را تنها در يك بيت بيـان   :بيت فرد

  .گويند كند، به آن بيت فرد مي
  :مانند

  جايي نرسد كس به توانايي خويش
  )سعدي(الّا تو چراغ رحمتش داري پيش 

هـر يـك از ايـن    . هر بيت شامل دو قسمت است :راعمص ـ
خن، مـوزون،  سترين مقدار  كم. نام دارد »مصراع«ها  بخش

  .يك مصراع است
سـان اسـت،    ها يك آهنگ خاصي كه در تمام مصراع :وزن

اســت؛ و تــابع نظمــي اســت كــه در   »وزن شــعر«همــان 
چگونگي قرار گرفتن كلمات آن مصـراع وجـود دارد؛ بـه    

اي حذف شود يا جـاي   گر در هر مصراع كلمهاي كه ا گونه
كلمه يا كلمـاتي تغييـر كنـد، آن وزن نخسـتين احسـاس      

  .نخواهد شد

  آشنايي با چند اصطلاح 1كارت 
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از نظر لفـظ و  (كلمه يا كلماتي كه پس از قافيه عيناً  :رديف
  .رديف نام دارد شود، تكرار مي) معني
  رود مياي ساربان آهسته رو كارام جانم :      مانند

  رود ميدل كه با خود داشتم با دلستانم  وان             
در شـعر  . شود خوانده مي »مردف« شعري كه رديف دارد،

ي مسـتقل و بـه يـك     رديف به صورت يك كلمـه   مردف،
  .شود هاي زوج تكرار مي ي مصراع معني در پايان همه

سان، اما از نظـر معنـي    اگر دو كلمه از نظر لفظ يك :نكته
بـه عنـوان   . شوند محسوب نمي متفاوت بودند ديگر رديف

. بيت زير به دو معنا آمده اسـت » خويش«ي  مثال واژهدر 
و در مصراع » خويشاوند و فاميل«به معني : در مصراع اول

  .است و كلمات قافيه هستند» خود«دوم معني 
  خويشغم خويش در زندگي خور كه 

  خويشبه مرده نپردازد از حرص 
  .رديف نداردهر بيت يا هر شعر لزوماً  :نكته

شـود و ايـن تكـرار، بـر      رديف در پايان هر بيت تكرار مي
  .افزايد تأثير موسيقيايي آن مي

تكرار و اشتراك لفظي ناشـي از رديـف در انسـجام شـعر     
  .كند مؤثر است و مانند قافيه تداعي معاني را ممكن مي

 1كارت   آشنايي با چند اصطلاح
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گيرنـد و   كلمات نامكررّي كه در پايان ابيات قرار مي :قافيه
نام  »كلمات قافيه«ا چند حرف آخرشان همانند است؛ يك ي

  .گويند مي »قافيه« ،دارند و به آن حروف مشترك
نيسـت، آخـرين واژه،   » مـردف «در مصراع يـا بيتـي كـه    

  .ي قافيه است كلمه
  صبااي نفس خرّم باد :                   مانند

  مرحبااي  از بر يار آمده
سـزا دارد  و از   نقش به قافيه در تأثيربخشي و زيبايي شعر

  .ترين تأثيرات آن تكميل  وزن است مهم
كـه پـس از    -در شعر سنّتي، قافيه اجباري و رديـف  :نكته

  .اختياري است -آيد قافيه مي
  .قافيه در شعر نيمايي نظم مشخّصي ندارد

  آشنايي با چند اصطلاح 2كارت
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بيتي كه هـر دو مصـراع آن قافيـه داشـته باشـند،       :مصرعّ
  .مصرّع نام دارد

 ـ  بيتي  :مقفاّ  »مقفـّا «دارد،  هكه تنها يـك مصـراع آن قافي
  .شود خوانده مي

نـام   »قالـب «بخشـد،   به شـعر مـي  شكلي كه قافيه  :قالب
ي  هــا، تفــاوت در چگــونگي قافيــه تفــاوت در قالــب. دارد
  .هاست آن

سـان   ي تكرار قافيه در دو يا چند شعر يك اگر نحوه :نكته
مشـخصّ  باشد، تعداد ابيات، محتـوا و وزن، نـوع قالـب را    

  .خواهند كرد
ا قالـب شـعر     شعر سنّتي قالب :توجه هاي متفاوتي دارد امـ

  .شود ها حاصل مي نيمايي از كوتاه و بلندشدن مصراع
تخلـّص  . گوينـد  مي» تخلصّ«به نام شعري شاعر،  :تخلّص

  .آيد هاي ماقبل آخر مي گاه در بيت
  وفا ، فغان از دست ما لايق نبود اي بيسعدي    : مانند

  رود دارم جفا، كار از فغانم مي طاقت نمي               
  

  آشنايي با چند اصطلاح 2كارت 
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 ـ  ،ترين عوامل تأثيرگذاري شعر اصلي ل و عاطفـه، وزن، تخي
  .زبان است

همان تصرّف شاعر در طبيعت است كه به آفرينش  :تخيل
  .مي انجامد) تشبيه، استعاره، مجاز و كنايه(صورخيال 

كه يك شـاعر  ت اسهايي  ي واژگان و جمله مجموعه :زبان
ديگـر متمـايز    زبان، شعر شاعران را از يك. گيرد كار مي به
  .سازد مي

حيـرت و   ،حالاتي چون اندوه، شادي، اميد و يـأس  :عاطفه
كننـد، و   ها در ذهن شاعر ايجاد مي تعجب است كه حادثه

ها و تأثرات ناشـي از رويـدادها    كوشد كه اين حالت او مي
ه است، بـه ديگـران نيـز    چنان كه خود احساس كرد را آن

  .ترين عامل پيدايي شعر، عاطفه است اساسي. منتقل كند
ديگـر   ها را كنار يك شاعر به كمك زبان، طوري واژه :وزن

به ايـن آهنـگ   . دهد كه ايجاد آهنگي خاص كنند قرار مي
  .گويند مي» وزن«خاص 

ترين عاملوزن، اصلي 3كارت 
 موسيقي شعر
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بـار بـاز    مقدار آوايي است كه دهان با يـك  :هجا يا بخش
  .آيد پديد مي »واج«هجا از . كند ادا مي شدن آن را

شود  وايي زبان است كه سبب ميآترين واحد  كوچك: واج
  .دو واژه معاني متفاوتي داشته باشند

هـا را بـه دو    واج وجـود دارد كـه آن   29در زبان فارسـي  
  .كنند ها تقسيم مي ها و صامت ي مصوت دسته

  
  
  
  
  

ــامت ــا ص ــ/چ/ج/ س، ث، ص/ت، ط/پ/ب/ء، ع :ه ـ، ه
/ ن/م/ل/گ/ك/ف/غ، ق/ش/ژ/ر/ز، ذ، ظ، ض/د/خ/ح
  ي/و

هـاي   هاي بلند ازنظر امتداد دوبرابـر مصـوت   مصوت :توجه
  .كوتاه يا برابر با يك صامت و يك مصوت كوتاه هستند

 3كارت
ترين عاملوزن، اصلي
 ي شعرموسيق
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  :هجاهاي زبان فارسي از نظر امتداد
  مصوت كوتاه+ صامت : هجاي كوتاه -1

  تو، چو كه، : مانند
  .دهند نشان مي» «با علامت  هجاي كوتاه را

  :هجاي بلند -2
گُل، سر، در، : مانند: صامت+ مصوت كوتاه + صامت  )الف
  شَب
  پا، سي، مو: مانند: مصوت بلند+ صامت  )ب

  .دهند نشان مي» -«هجاي بلند را با اين علامت 
  هجاي كشيده -3

  تر ت يا بيشدو صام+ مصوت كوتاه+ صامت  )الف
  برد، لَعل، خشت، كشت: مانند
  يك يا چند صامت+ مصوت بلند+ صامت  )ب

  كار، آب، سيب، باخت، ميز، دوست: مانند
دهنـد؛ زيـرا    نشان مـي » -«هجاي كشيده را با علامت 

)و يك هجاي كوتاه) -(برابر يك هجاي بلند  ) تاس.  
نويسـيم تـا    خوانيم، مي طور كه مي هر هجا را همان: 1نكته 

ــال  در شــمارش واج ــراي مث : هــا دچــار اشــكل نشــويم؛ ب
)ت تو )خواب ، خاب)-(  
  

ترين عاملوزن، اصلي 4كارت
 موسيقي شعر
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بنابراين . الزاماً يك مصوت دارد، »بخش«هر هجا  :2نكته   

هـاي آن كلمـه    تعداد هجاهاي يك كلمه با تعداد مصـوت 
  يك مصوت، يك هجا: باد. برابر است

  ، سه هجامصوتسه : برادر
بعد از مصـوت  ) نون ساكن(» نْ«اي  اگر در كلمه :3نكته 

  )-( ديدين. كنيم بلند قرار گيرد، آن را حذف مي
اي بـا مصـوت آغـاز     در زبـان فارسـي هـيچ واژه    :4نكته 
هايي كه به ظـاهر بـا مصـوت بلنـد      بنابراين واژه. شود نمي

  . در ابتداي خود يك صامت همزه دارند شوند، آغاز مي
  )-(ء، ا، ب  ، آب) -(ز  َ-ء از

  :اند كه وزن دو كلمه يا دو مصراع يا دو  بيت زماني هم
  .ها باهم برابر باشد تعداد هجاهاي آن )الف
ديگـر قـرار    ها در مقابل يـك  هجاهاي كوتاه و بلند آن )ب

  نرگس و گلشن -شكر و قمر: مثل. گيرد
  كه شكر سازد؟ اي دوست، شكر بهتر يا آن: يا بيت

  كه قمر سازد؟ تر يا آنخوبي قمر به           
  

 4كارت 
ترين عاملوزن، اصلي

 موسيقي شعر
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هـاي زوج آن   مصـراع  وشعري است كه مصراع اول  :قصيده
  .تر است اند و تعداد ابيات آن از پانزده بيت بيش قافيه هم

ات فارسـي بـه     ق. ي قرن سوم هــ   نيمهقصيده از  در ادبيـ
  .پديد آمد تقليد از شعر عربي

ون سـوم تـا   ي آن، قـر  العـاده  روزگار اقتدار و رواج فوق -
  .ق است. ششم هـ 
  .شود بيت نخست قصيده، مطلع ناميده مي :مطلع
ي قصيده است با مضاميني چون عشـق، يـاد    مقدمه :تغزلّ

  .جواني و وصف طبيعت
ي آن از مقدمـه رهـايي    بيتي كه شاعر بـه وسـيله   :تخلّص

  .نام دارد» تخلصّ«پردازد،  يابد و به اصل گفتار مي مي
ص يك بيتـي اسـت؛ زيـرا از ايجـاز     زيباترين تخلصّ، تخلّ

  .مند است تري بهره بيش

  قصيده 5ارت ك
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ترين قسمت قصيده است؛ زيـرا   اصلي :ي اصلي قصيده تنه

محتــواي ايــن بخــش . مقصــود اصــلي شــاعر را دربــردارد
تواند مدح، رثا، وصف، پند و انـدرز، حكمـت و عرفـان     مي

  .هاي فارسي است ترين مضامين قصيده باشد كه عمده
شامل دعا براي جاودانه بودن مدح اسـت و   :شريطه و دعا

  .آيد در پايان قصيده و در جواب جملاتي شرطي مي
آوردن بيتي مصرعّ در اثناي قصيده است براي  :تجديد مطلع

  .انتقال از موضوعي به موضوع ديگر و طولاني ساختن قصيده
  .، بيت آخر آن استمقطع، بيت اول قصيده و مطلع -
  .آيد شاعر معمولاً در پايان قصيده مي تخلصّ يا نام شعري - 
رودكــي، فرخّــي، منــوچهري، ناصرخســرو، مسعودســعد،  -

الشـّعراي بهـار، مهـدي     انوري، خاقاني، سعدي، قاآني، ملك
حميــدي، اميــري فيروزكــوهي و مهــرداد اوســتا نامــداران 

  .اند ي قصيده عرصه

  قصيده 5كارت




